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هایادبیّاتغناییدراشعارشهریارجلوه


 جلیلامیرپورداریانیو *تازهشهریناصرناصری، لیلازارعسلماسی

 چکیده

 ةآیین   و در آوردهبه وجود  سخنشفراوانی را در  موضوعی های زمینه ،شهریار ۀل گستردتخیّ       

اش را  اف   دی ده   ،و نش ی  ش اعر   زندگی پر فراز .های گوناگون رخ نموده است اشعارش به شیوه

 ،اندازهای کلامش را گسترش داده است و احساس ا    چشم ،اش خی اندیشهفراوسعت بخشیده و 

های دل انگیز در موضوعا  مختلف در اشعار خود  شخصی و هیجانا  درونی را با خیالعواطف 

دی وان اش عارش    .اده اس ت از انواع ادبیّا  غنایی در آثارش بنیان نه   یگلستانو بازتاب داده است 

 ،ی، میهن ی، تعلیم ی، م یه ی   هایی است که در آن مس الل اخلای ی، مل      ترین دیوان یکی از گسترده

نماید و بسامد ادبیّا  غنایی  گری می ر یال  کلما  دلنشین جلوهورزی و اجتماعی د عرفانی، عش 

بودن اشعار شهریار و تن وع و  در این مقاله به غنایی .نس ت به دیگر انواع ادبی بسی چشمگیر است

 الش کوی،  ه ایی چ ون عش   و عرف ان، ب        ربسامد اشعار غنایی وی پرداخته شده اس ت و متییّ 

 .ر شهریار با ذکر شواهد مورد بررسی یرار گرفت ه اس ت  اشعا در …نوستالژی، رثا، طنز، مفاخره و 

دین ی و   مراث ی  ه ا و  ی ه   مجازی و عرف انی ش هریار و گلا  ر عشدهد متییّ نتیجه پژوهش نشان می

روش تحقی   ب ر اس ا      .ان د  را ب ه خ ود اختص اا داده    دسامباجتماعی وی به ترتی  بیشترین 

 .تحلیلی است –توصیفی 

 

 .مفاخره و اثر ،الشکوی ب   ،عش ، عرفان ،ادبیّا  غنایی ،شهریار :هاکلیدواژه

                                                      

.یگروهزبانوادبیاّتفارسی،واحدشبستر،دانشگاهآزاداسلامی،شبستر،ایراندانشجویدکتر- 
(نویسندةمسئول).،ایرانحدخوی،دانشگاهآزاداسلامیخویگروهزبانوادبیّاتفارسی،وا- 

 (Nasernaseri43@gmail.com) 
.شبستر،ایرانگروهزبانوادبیاّتفارسی،واحدشبستر،دانشگاهآزاداسلامی،- 

 11  /1/21 :پذیرش11  / 1/2 :اعلاموصول
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مهمقدّ-   

در زب ان فارس ی نی ز    . دهد یبه خود اختصاا می را ادبیّا  غنایی بیشترین حجم شعر هر ملت      

شهریار از جمله شاعرانی اس ت ک ه در   . ادبیّا  غنایی است ترین نوع ادبیّا ، ترین و متن وع گسترده

ب ا ح وادن ن اگوار و     زن دگی شخص ی و اجتم اعی وی   . این حوزه شعرهای نابی س روده اس ت  

همین امر باع  شده است ک ه ش هریار از   لا  روحی و روانی همراه بوده است و مّأها و ت ناامیدی

ع و گستردگی بی ان ح ا   و احساس ا  و عواط ف ب ه ش اعر       وّتنشعری و همچنین  بسامدنظر 

ترین موضوع و محور شعری وی است ک ه   ترین و اساسی اصلی ،عش  .ادبیّا  غنایی معروف شود

ج اد ارت  اع ع اطفی ب ا     ای، ت رین ارزش غ زل او    مه م  .در اغل  اشعار شهریار سایه افکنده اس ت 

را ت ا آنج ا   گرای ی   گاه سادهو مخصوا او در غزل سرایی است  ۀشیو ،خوانندگان است و سادگی

  .های دیگر نیست هم طراز با سایر بیت ،های یک غزل او رساند که اغل  بیت می

ر کند با وجود ای ن خصیص ه د   نهضت عظیمی به پا می ،شعر و زبان فارسی ةشهریار در عرص      

خصوص ی   ،م اح   اجتم اعی   :از زش انواع ادب غن ایی اع مّ  یتوان آم به روشنی می ،شعر شهریار

 ،ق، م دح، ش کوه و ش کایت   ، وص ف معش و  شرح عش  و آرزومندی ،، هجو، طنز و انتقاد(مرثیه)

 س یر  عش قی ، ی عرف انی کل  ةکه در یک زمین  -فرصت را در دیوانش اغتنام و نوستالژی، نامه سایی

 .کرد لاحظهم -کند می
 

اهدافتحقیق- - 

و بسامد های خل  مضامین ادبیّا  غنایی  در این پژوهش بررسی علل و انگیزه گتمهدف نگارند    

  .رلالیستی دارد ةم نا و پای که اغل   استشهریار  اشعاردر آن 
 
 

پیشینهتحقیق- - 

ه ا و مق ا   و    کت اب  در خصوا تمامی آثار استاد شهریار به خصوا اشعار فارس ی وی       

ه ایی   ها و مقا   و پایان نام ه  های فراوانی نوشته شده است در اینجا به کتاب ها و رساله نامه پایان

 .مال اشاره می شودجکه در ارت اع با موضوع است به ا
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به دیدار ش هریار و ابوالحس ن ص  ا،     که، از بیوک نیک اندیش نوبر، (11۱۱)« در خلو  شهریار» کتاب -1

 .ه استکرد اشاره ...آشنایی با ریحانه و نامجو و

 -علم ی  ةاز یداله نص رالهی و مه دی رمض انی، نش ری     «در شعر شهریار ب   الشکوی»ای با عنوان  مقاله -1

 .ی آنها پرداخته استبسامد با و    مختلفیاها و شکا گلایه ،(11۳۱)پژوهشی فنون ادبی، 

 و سیس تان  دانشگاه پژوهشنامة ادب غنایی ،«شهریار اشعار در فاخرهم تحلیلی بررسی»ای با عنوان  مقاله -1

تن وع و زی  ایی   به سوم که در آن  ۀم شماردوازده سال رمضانی، مهدی و طایفی شیرزاد از بلوچستان

 .مفاخرا  پرداخته است صلابتو 

حیدر بابایه س لام  )  ةنوستالژیک به عناصر فرهنگ عامه در دو منظوم رجعتبررسی » ای با عنوان مقاله -4

ایش ان نی ز در    .18 ۀش مار  18ی س ال  رّادب دانشگاه شهید باهنر کرمان از نجمه دُ ةنشری «(و یاد تن

ار شاعران به بدو سروده بازتاب و رجعت حسر  هر  پرداخته که یاشعار محل  ،همقاله به فرهنگ عامّ

 .روزگار گیشته است

، مجلة دهخدا، واح د  مرادی د شاهد محمّسیّ، (118۳) «عر شهریارجایگاه عرفان در ش» ای با عنوان مقاله -۱

 14۳-1۱1، صص 1کرج، شمارۀ 



تعریفنوعادبی

گروه بندی آثار ادبی که از لحاظ نظری م تنی بر ش کل  » رنه ولک و آوستن وارن نوع ادبی را       

موض وع و   سامحنگرش، لحن، مقصود و یا ت)و نیز شکل درونی ( بحر و ساختمان خاا)بیرونی 

 (122: 11۱1 رنه ولک،)  .دانند می« .مخاط  است

 ای ن  در و دانس ته  کم دی  و ت راددی  حماس ه،  مشتمل بر را شعر انواع «شعر فن»در کتاب »       

 زی را  .است نکرده محسوب مستقلی نوع را آن و نیاورده میان به غنایی ادب از سخنی بندی تقسیم

 که حالی در است شده نمی محسوب محض شعر روی این از و ودهب همراه موسیقی با غنایی اشعار

 (111: 11۱۱ ارسطو،) «.هنر کلامی نظر داشته است به فقط ارسطو

که هری ک   .، تعلیمی، چوپانی و نمایشی تقسیم شده استع ادبی در اروپا به حماسی، غناییانوا    

 ةبن دی ب ه واس ط    ن ن وع تقس یم  ای   .ش وند  دیگ ری نی ز منقس م م ی     ایسامخود به  ةاز آنها به نوب
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شده است امروز در اروپ ا   نسوخهای آن از یرن نوزدهم به بعد به تدریج تیییر کرده و یا م نارسایی

 .این انواع به هیچ وجه ملاک نقد نیستند

های اروپایی  سیمقشعر فارسی و عربی از نظر موضوع به شکل دیگری تقسیم شده است که با ت     

مدح، هجو، عش ، رث ا، عرف ان، پن د    : انواع ادبی در عربی و فارسی چنین است ةنمون .تفاو  دارد

، حماس ی و غی ره، م ا در گیش ته ادبیّ ا  نمایش ی ب ه        (ادبیّا  تعلیمی) وحکمت، ادبیّا  میه ی

 .مفهومی که در غرب معمول است نداشته ایم
 

تقسیمبندیانواعوآثارادبی

ا  شاعر یا نویس نده  احساس و ها اندیشه بیان وسیلة الفاظ و کلما  ادبی، اثر یک آفرینش در»     

شود و افکار و عواطف موجود در ی ک ش عر ی ا     تع یر می Formاست و از آن به شکل ظاهری یا 

مای ه   رکن یال   و درون  کند به ع ار  دیگر یک اثر ادبی بر دو آن را فراهم می fondنثر، محتوا یا 

 ش عر،  ا ک ه در شابه است کلما  و الفاظ و اسلوب تلفی   آنه   م تنی است و به ظرف و مظروف م

 نویس نده  یا شاعر عواطف و ها اندیشه و شود می نامیده ظرف یا یال  کند، می ایجاد را یافیه و وزن

 تنه ا  «ف رم » دیی  مفهوم هال ت  .آورد می وجود به را مظروف هنرمند احسا  و تخیّل و ذوق با توأم

؛ بلک ه ن وع   ش ود  نم ی  مح دود ... و مس مط  رباعی، یصیده،؛  مثلاً ادبی اثر یک صور  و یال  در

و بدین جه ت   .گردد و نویسنده را نیز شامل می ساختار و طرز بافت فکری و ترکی  عاطفی شاعر

ه کبنابراین انواع آثار ادبی بسته به آن . تنگاتنگ و جدایی ناپییر دارد ةفرم با محتوا و مضامین رابط

لع ه ی رار گیرن د تقس یماتی پی دا      ر و یال ، یا از نظر معنی و موضوع مورد مطااز لحاظ شکل ظاه

 (1۱: 118۱ رزمجو،) «.کنند می

 و ایران ی  ادبای خلاف بر را ادبی آثار مندند، بهره یونانی تفکر میران از که اروپایی نایدان»

 ب ار  و معن وی  ةزمین   دی دگاه  از فق ط  یافی ه،  و وزن چون و چند و ظاهری شکل به توجّه از دور

شناس د و   ی نمیبانی خاصّز ای است که مرز بندی به گونه یمتقس این و اند کرده بندی تقسیم عاطفی

کند و چون نوعی حصر عقلی در  هایی در جزلیا  صدق می با تفاو  ملل جهان ةدر آثار ادبی هم

ز لحاظ معانی و و ا ،سته ایابل توجّ ،ادوار تاریخ ادبیّا  ملل ةهم در .معانی آثار ادبی است ۀحوز
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 شفیعی. ک.ر) «.جوامع بشری به دشواری یابل تیییر است با دگرگونیهای آن  مضامین عام اسلوب

 (2: 11۱1کدکنی،
 

تعریفغناوشعرغنایی

گفت ه   عریشعر غنایی به ش  و  ،انگیز است بنا در لیت به معنی سرود، نیمه و آواز خوش طرغ»      

 (۱۱1: 11۱1معین،)« .و احساسا  شخصی شاعر باشد شود که گزارشگر عواطف می

 از: است شخصی احسا  از گفتن سخن غنایی شعر» :چنین باشد ایدشعر غنایی ش دیی  تعریف      

 که معنی بدان شخصی احسا  .دارد وجود وایعیّاتی که همة با آنها ترین درشت تا احساسا  ترین نرم

 از اس ت  ف ردی  ش اعر  ای ن ک ه   اعت  ار  ب ه  او احسا  از واهخ و باشد گرفته مایه شاعر روح از خواه

 و ه ا  ل ی    .بس یاری از مس الل ب ا تم ام جامع ه اش تراک موض وع دارد        برابر در نیز او روح اجتماع،

 و ب ودن  بارۀ در اندیشه از حاصل رنج و آرزوها به نیافتن دست از برخاسته بدبینی و شاعر های شادی

ش فیعی  ) «.اس ت  ییغنا شعر پیدایش عوامل جملة از مطلوب، و رمانیآ دنیای و آزادی به یافتن دست

 (2-۱ :11۱1کدکنی، 

 

اصطلاحغنایی

فرانسوی ب ه معن ی ش عری ک ه هم راه آل ت       ( lyrique) و لیریک برابر در که غنایی اصطلاح»     

 راه وپ ایی ار ادبیّ ا   ب ه  بعدها و رفته کار به یدیم یونانی زبان در و شود می خوانده «لیر»موسیقی 

ی آن ب را  ی دما  و ن وده یدیم در است شده رایج فارسی و عربی ادبیّا  در اخیر های سال در یافته

زل در ادبیّا  ما بوده که در ط ول زم ان   ند چه تع یراتی از نوع غزل یا تی ه ااصطلاح خاصی نداشت

اینه ا را   ةا مجموع، امّداشته  گوناگون یدامفهوم آن تیییرا  وسیعی یافته است همچنین هجو، مص

 (1۱: 1182 حاکمی،) «.اند خوانده ی نمیبه نام خاصّ

 

انواعشعرغناییازلحاظقالب

 ش عر  از یخاصّ   ه ای  یال    در محصور و محدود غنایی شعر»به عقیده دکتر شفیعی کدکنی       

 بیتی دو و عهیط  ، رباعی،بند بند، ترکی  یعترج مثنوی، غزل، یصیده، چون ها یال  همة در و نیست
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 نظ امی  حکیم بزمی های مثنوی حافظ، و سعدی های غزل خی،فر  و عنصری یصاید شود می سروده

 ه ای  نمونه باباطاهر های بیتی دو و سلمان سعد مسعود یطعا  خیام، ا رباعیّ مجنون، و لیلی چون

 ،صور  داستانفارسی ادب غنایی به  در شعر» (11: 1182 حاکمی،) «.هستند غنایی شعر انواع بارز

ی یص یده  مثنوی رباعی دوبیتی و حت  ،ال  غزلول در یو تیز  گلایهالشکوی و    مرثیه، مناجا ، ب

 (114: 1181شمیسا،) «.ترین یال  آن غزل است ا مهمّامّ ،شود مطرح می

 

انواعادبغناییدراشعارشهریار

ی از ان واع ادب ی ن ام    برد امروزی، یکدر کار غزل است غزل غنایی، انواع بیان یال  ترین  مهم»      

یال ی که ه ر چن د وزن، یافی ه، ردی ف، مق دار و موض وع و        .های شعر فارسی است یکی از یال 

آید  تواند در سرایش هر موضوعی به کار و می ،مرزبندی شده و تیییر ناپییری ندارد ،محتوای ویژه

یش و پمحتوا و درون مایه آن . ه جوید، یافیه، ردیف و مقداری بهرو به تناس  موضوع از هر وزن

... و  وطن ی اجتماعی و  ،های آن است و گاه نیز موضوعا  سیاسی عش  و وابسته ،بیش از هر چیز

 (1۰4: 1181 راستگو،) «.شود می مطرح

 ،عواط ف ش اعر   ه ر ان دازه  ش ود   نوع عاشقانه و عارفانه تقسیم می ادب فارسی به دودر غزل      

 . تر خواهد بود نافیتر و شیرین سخنش و لطیف تر باشد  جرما احساسا  ،تر عمی 

ا  شهریار، نه تنها بیان حا   گون اگون عش   و   خصوصاً غزلیّ ،موضوع اشعار غنایی فارسی     

ام هجران و وصال بوده بلکه معانی دیگری از جمله اغتنام فرص ت، توص یف   آرزومندی و شرح ایّ

گم ان   ب ی » .شیوه مخصوا او در غزل سرایی است ،ست سادگیو مانند آن ا مناظر زی ای ط یعت

از » ،«جگر گوشه» ،«روگ» ود که واده هایی چون ن یهیچ یک از غزل سرایان معاصر را چنین شهامت

یکجا در استخدام خ ود   ،ها را در یک غزل لیریک این واده و امثال «پدر عش  بسوزد» ،«شیر بریدن

علی زاده،  )« .ت هس تند رتی عام یافته ان د، دارای ای ن خصوص یّ   درآورد و اکثر غزل های او که شه

11۱4 :141) 
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بحثوبررسی

لغتوتعریفعشق- 

گروهی عش  را . کند ساری شود صاح ش را خشک و زرد می لی که طاری ودعش  بر هر »        

ن د و  ا هنس ت ت ش دید را عش   دا  ای مح ّ هعدّ ،تش گفتنداند برخی مح ّ به دوست داشتن معنی کرده

اگ ر   .دانند و تعدادی هم در اسا  منکر آن هستند تر از آن می ت و برخی پایینبعضی برتر از مح ّ

بک اویم ب ه مف اهیم و    ب ه ط ور درف     ی متون و به ویژه در بین اشعار عارف ان و ادبیّ ا   ه در  ب

است ای ن عش   گ اه    های صاح ان راز آن چه آشکار  از بین نوشته .تر خواهیم رسید ترجمانی تازه

بحر ب ی  گاه  .گاه آب حیا  و گاه شاخه ن ا  است .آب و گاه آتش است گاه باغ و گاه داغ است

 (1۰-11: 1181محمّدی، )« .امان است یاب بیو گاه ع پایان

 

 عشقشهریار

ب ر   را شوریدگی ی ای مستانه نهاد، عاشقی و عش  عرصة در پای کودکی آغاز از هم شهریار»      

 او ب رای  نم ود  احس ا   را روح انی  مکت    ای ن  بخش زندگی ترانة دل، حریم در و پوشید خود

 آت ش  با و نمود تجربه را نیستی عالم در سیر ساخت، راه شمع عش  از شهود، و رویت به دستیابی

ی خودب اختگی و  دو با حضور در وا .ها را در نوردید قا  و دل ستگیخرمن تعل  ،عش  سوز هستی

  بخشید و ساده و روان در بیشتر موارد با زبان محاوره به بیان ی و دلواپسی را تحق حیر ، دلدادگ

ی س وخته د ن مش تاق را التی ام    مفاهیم لطیف و د ویز که آ م و آشفتگ .پرداختمفاهیم عاشقانه 

 (1۱2 :1182 بهادری،. ک.ر) .بخشد می

از خ امی برهانی د و عنص ر عم ده و      هج ران س وزاند وی را   ةشهریار را در بوت ،این ناکامی       

 ،شهریار پس از ای ن وایع ه   .شهر نمود ۀاو را شهر ،و عش  نافرجام .اسا  بینش عرفانی او گشت

 ،به م اورای ع الم م اده ی دم گیاش ت      ریاضت و در پرتو بایی ماندشیدا صفت  و عاشقی پاک باز

 .حال رسیدبرخود شورید و از یال به  ،های صوفیانه را رون  بخشید اندیشه

کیبههـمآمیتتـهبـودیمـمهتابوسرش

 رینتوچونشمعسیهروزـدورازلبشی

مهریتتهبودیمورویهمآنشبمنخوش 

 بـودیمآمیتتـههمـهبـهآبیوآتشخوش
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زآنپیشکهدرزلفتوبندیمدلخویش

 

ــا ــت م ــررش ــهمه ــودیمازهم ــیتتهب  بگس

 ( ۵ : ج: 1  شهریار،)

آبحیات

 :گوید می« پروانه در آتش» و در غزلی به نام

 امشـبپروانهوشازشوقتـودرآتشـم

 یاربچهوصالیچهرویایبهشتیاسـت

 

 امشبسوزموبااینهمهسوزشخوشممی 

ــب ــمامش ــرازبالش ــدس ــازنگیرن ــوب  گ

 (1  :همان)

سراید که یار با ل رزش هرس یم س ه     ین ابیا  را سر تا پا عش  و احسا  را در حالی میشهریار ا     

پ ردازد، امّ ا او هن وز     لرزاند و هم نوا با آن به غزل س رایی م ی   تارش، یل  و روح عاش  مست را می

ای از جام مح ّت معشوق را نچشیده که تقدیر روزگار با طرح نابکاران ة اهریمن ان زم ان چ ون      جرعه

ب ا آم دن او   . اش را به کام دیگران نم ود  وزیر دربار رضا شاه پهلوی سازگار شد معشویه« تیمورتاش»

شهریار دست از در  و ط    . از هم پاشید« ثریا»رشته الفت بین شهریار عاش  پیشه آن بت بیدادگر 

 :گوید اینجاست که خطاب به پری می. کشید و معشویه اش را در چنگ دستان تیمور تاش دید

تیرهگونشدکوکببتتهمایونفالمن

 

 واژگونگشتازسپهرواژگـوناقبـالمـن 

 (8۵ :همان)

ش ود و از آن ب ه بع د گوش ة عزل ت را       سرنوشت و تقدیر الهی م ی شهریار در آخر تسلیم         

 .سازد کند و ص ر و پیشه می انتخاب می

رویمنبهکویصبرروکردمچودرمانمنبتشیدیبهدردخویشخوکردمچوبستیدربه

(3  :همان)

ری ب وده اس ت ک ه وی را ب ه     استاد شهریار بر این باور است که برانگیزنده ط ع شعر او عش  پ»      

شهریار خود . سوی وادی عرفان و معرفت سوق داده است و محرومیّت او از عش ، او را شهریار کرد

وجود اصیل ما عقل است ویتی عقل از انسان زایل شده انسان ت دیل به حی وان  »: گوید در این باره می

یه نفس باشد، نوری از ذا  خ دا در وی  امّا اگر همین انسان عایل رو به سوی تهیی  و تزک. شود می

که منشأ آن . اند که عرفا این را به نام عش  خوانده. کند تابد که انسان را تا مقام اولیا و ان یاء بلند می می

 پایان این مرحله رسیدن به حریم حرمت الهی است پس در این مرحله نومیدی و دل. عش  الهی است
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کند و نهایتاً با دریاف ت جل وه اله ی، عش قش      عاش  یال  تهی میکه . رسد شکستگی به حدّ اعلی می

 (۱82 -۳: 1همان، ج)« .شود که نام عش  عرفانی یا الهی است نهایی می

عشقمجـازپرتـوعشـقحقیقـتاسـت

 

ــطراب  ــنوا  ــازک ــوزس ــاایدلبس  ه

 (383: همان،ج)

:عشقموجدکائنات

، او پیدایش جه ان و موج ودا    به عقیدۀ داند و ا  و هستی میریار عش  را موجد کالنشه        

 :فرماید به نیکویی می در اثر تجل ی جمال بی مثال معشوق ازلی و لم یزلی است و در غزلی

 کلــننقشــاشازلکــیابــدّیتدمزد

 نقط عشقکـهازکلـنمحبّـتبدکیـد

 چونشناسایخودازآنهمهتصویرندید

 

ــالمزد  ــهع ــشهم ــدم،نق ــوحع ــرل  ازب

ــتدمزد ــقومحبّ ــدوازعش  دلآدمش

ــویدایدلآدمزد ــهس ــودب ــیازخ  نقش

 (28 :همان)

:عشقوامانتالهی

داند شاعر در تعّج  است که چگون ه در مقاب ل عش قی ک ه      شهریار امانت الهی را عش  می       

 .و چرا خداوند این امانت را بدو سپرده است ،کند یارای مقاومت دارد را خم می تگانفرشپشت 

 چگونهدعـویعشـقتکـنمبـهیکتـایی

 

 کهبارعشقتـوپشـتملـندوتـابکنـد 

 (3  :همان)

 :داند امانت بزرگ می خزانه داری اینۀ استاد شهریار فقط انسان را شایسته و برازند      

 هـرخـازنیبـهگـناامانـتامـیننبـود

 

ــا  ــامم ــهن  ایــنقرعــهراکشــیدمشــیّتب

 (   :همان)

ازلیوابدیبودنعشق

شمارد ک ه   داند او عش  را پیمانة الستی می استاد شهریار، عش  و شور مستی را ازلی و ابدی می       

 .وند ی ل از آفرینش ذرا  ، با وجود او پیمان بسته است که تنها خداوند را پروردگار خود بدانندخدا

ــتی ــورومس ــودهش ــتمپیم ــهالس  پیمان

 

ــرمــیپرســتمپیمــانمــنالســتی   مــنپی

 (328:همان)
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مــناگــررشــتهپیمــانتــوبســتمزازل



بــهابــدایســتادمپــایپیمــانتــوتــاهــم 

(2  :همان)

کیمیابودنعشق

 .را به طلا ت دیل کند تواند مس وجود انسان داند که می استاد شهریار، عش  را کیمیایی می     

ـــدارا ـــت،خـ ـــمایمحبّـ ــاایشـ بی

کــنمبــازمـنایــنعنصــرم ، ـلامــی



شــماییهــاکنــیمازکــدورتکــهدل 

ـــمیایی ــوهرکیـ ــوایج ــوشت ــهج ب

(363:همان)

دردعشق

و اگر درمانی هم داشته باش د، خ ود عش      . استاد شهریار اعتقاد دارد که درد عش  درمانی ندارد      

 .است

درمانبـودبجیازدردتوایعشقکهبی



نکـردمدردهاجملـهبـهدارویتـودرمـا 

(۵  :همان)

 بیبعشـــقکهدرمـــاندردهابکنـد



بــهدردعشـــق،همــــهدردهــادوابکنــد 

( 3 :همان)

 دوسویهبودنعشق

جانانعاشقوجانانبهجانمشتاقبودجانبهجانوجانانرابههمان استتابودازازل

( 6 :همان)

نگــاهمــننتوانــدجمــالجانــانج ســت



اسـتجمالاوستکـهجویندةنگـاهمـن 

(32 :همان)

عرفاندراشعارشهریار -1

ه س    معرف ت   ت    ورزد و ای ن عش   ال   عش  می به وی از بن جان عاش  یدر عش  عرفان        

ه ب ه معش وق در ص دد ب ر     برخلاف عش  جسمانی که در آن عاش  بدون توجّ   .گردد بیشتر او می

 عاش   . داردن  و منفعت طل ی وجود  خواهیدر عش  عرفانی شال ه خود ،آوردن مراد خویش است
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ت یاذ  با ال ،والی لحظه به لحظهحایثارگری است که فقط به اراده و خواست معشوق است در چنین ا

 .بخشد خود را کمال می ،از جمال مح وب و استیراق در او

 مدارج به بشر که زمانی است، کامل انسان عارف، و ساز انسان مکت  عرفان» شهریار، دید از      

 نی ک ) «.بین د  م ی  حاض ر  ج ا  هم ه  در را خدا یعنی یابد، می بین خدا دیده یافت، راه انسانی عالیة

 (1۳۳: 1ج ،11۱۱ نوبر، اندیش

 :گوید شهریار در این خصوا می

بهدوبالمرغنتوانزفلـنگذشـتنامـا



آدمیّـتبـالدوبـهرسـیدنتـوانخـدابه 

(211 : ،ج 1  شهریار،)

 ،ان د  در آتش نهاده جانو  ،ندا هها داد امتحان ،ندا هرسید عرفانی کسانی که به این مقام و مح ت      

ت ب ه  ، مح ّما ومنیاز دروغ و تزویر و ریا، ترک  اجتنابفس، رهایی از تعلقا  خاطر، ن ةو با تزکی

، شس تن دل از کین ه و   د و ن ا  و حیوان گرفته تا انس ان تمامی مخلویا  و شفقت به آنها از جما

 .اند به این توفی  نالل شده ،و کس  معرفت با خره با کشیدن ریاضت وحسد 

ـ بنشسـتمچـوافلاکیـان بهخوانوخان

دگرچوچشمتوینگوشهازجهانمب 

بهپرتگاهفنـاچـارهجـیجهیـدننیسـت



شسـتمخاکیـانوخاکازدلتوبهاشنبه 

بستـمجهانازبگشودمچوتودرچشمکه

جَســتمفنــاازج ســتمبقــابــالکــههمـین

(1  : ج،همان)

برای این که هم ة  . د متکل مان و صاح ان ادیان، معتقد به خل  جهان از عدم نیستندعارفان به مانن»     

ها جدایی و دوگانگی نیست، ب ه   ای واحد است، و میان آفریدگار و آفریده هستی از نظر آنان مجموعه

فّیز   کُنْتُ کَنزا  َخ  »تجل ی ح  است و به استناد حدی  . گردد اعتقاد آنان آنچه موج  پیدایش هستی می

بر پایة آیة حُ ّ ذاتی است یعنی از آن جا ک ه خ دا جمی ل و    « کلی أعزرفُ  فَ َحبخبْتخ  َن  ُعرَْف فَ َلَقْتُ  ل لَقَ

گ ر   گری و عاش  طل ی است، خ دا ب رای جل وه    دوستدار جمال است و ایتضای حسن و جمال، جلوه

شدن اسمی از اسماء یا ص فتی از  ای است برای ظاهر  ای در آن آینه شدن، جهان را آفرید که هر پدیده

ای سروده است که م ورد   کند در جوانی اشعار عارفانه و اشاره می( 121: 1184شویی نوبر، )« صفاتش

دورانی که پرتگاه سقوع به افکار گوناگون است روزنی به رویم . تعجّ  ارباب فضل یرار گرفته است
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 » :یدفرما خداوند در یرآن می. باز شد عنایت پروردگار بود
َ

نلْ ىَ ََّّ ََ رَجا ِ وَ مَننْ يَََ عَلْ لَهُ مَخْ َ يَجْ قِ اللََّّ وَ مَنْ يَََّ
هُ  ُُ ََ حَسْن ِ فَهُ و هر کس به خدا توک  ل کن د،   . روزن نجاتی به روی او باز است. ؛ هرکس با خدا باشد اللََّّ

 (1: طلاق )« .خدا با او کافی است

کامچهدولتیاستتوکشـل،کهشهریار،به



یشــتنازدولـــتتوکشـلکـردجهانخو 

(22 : ،ج 1  شهریار،)

شوم توفی  اله ی ش امل    ، فکر کردم که صاح  فرزند نمیویتی ازدواج کردم»کند  و اشاره می      

ها بردند ب ا افلاکی ان    مرا به کهکشان. خواب مفصّلی دیدمحالم شد و صاح  سه فرزند شدم ش ی 

شروع . ط عم روان بیداری تحوّل عظیمی در روح من به وجود آمد دلم جوان شد و بعد از .نشستم

و معتقد است (1۰1: 1، ج11۱۱نیک اندیش نوبر، ) «.به نوشتن کردم و غزل عارفانه تحول را نوشتم

 :باید س ویی از بادۀ وحد  نوشید

یدحریــمانکـهسـبوییبـینیمرسربرآ

فلنبـادةوحـدتصافیسـتبازدرخم



خوابرارختبپیدیموبـهسـوییبـینیم 

ـــم ـــانکــهســبوییبینی ســربرآریدحریم

(1۵  : ،ج 1  شهریار،)

که ای سالکان راه طریق ت غفل ت و ن ادانی و خ واب     : استاد شهریار در این ابیا  می فرماید     

باریا  الهی بهره شوید و ش  زن ده  جهالت را کنار بگیارید و از باده عش  الهی و غلیان ناشی از 

 . دار باشید

هـایشکستــهاسـتخداراجـابـهدل



ــی  ــامـ ــوتـ ــتهجـ ــوانیدلبشکسـ تـ

(333:همان)

ارد به این که تا دل ی نش کند،   شاعر دل شکسته را جایگاه عش  و معشوق می داند و اعتقاد د      

 .جمال حضر  ح  باشدتواند آیینة  نمی
ــ  چهحاجتاستبهدعویعشقبردردوست ــتب ــنروانگواه ــتهواش دلشکس

(16 :همان)
یاربدلمنعاشقشیــدایکـهباشـد

نادیدهعیــاندیـدةمـنشـاهدمقصـود


اینسوختـهجانراسرسـودایکـهباشـد 
اشــایکهباشــداینچشـمنهانمحوتم

(۵  :همان)

https://www.pasokhgoo.ir/content/%C2%AB%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92-%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%92-%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D8%A7-%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B2%D9%8F%D9%82%D9%92%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92-%D8%AD%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AB%D9%8F-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%90%D8%A8%D9%8F
https://www.pasokhgoo.ir/content/%C2%AB%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92-%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%92-%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D8%A7-%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B2%D9%8F%D9%82%D9%92%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92-%D8%AD%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AB%D9%8F-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%90%D8%A8%D9%8F
https://www.pasokhgoo.ir/content/%C2%AB%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92-%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%92-%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D8%A7-%D9%90-%D9%88%D9%8E-%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B2%D9%8F%D9%82%D9%92%D9%87%D9%8F-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92-%D8%AD%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AB%D9%8F-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%90%D8%A8%D9%8F
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این ابیا  را شهریار در مرحله حیر  و سرگردانی سروده است که یکی از مراحل سیر سلوک      

ر حاج    در اصطلاح اهل الله امری است که بر یل وب ع ارفین در موی ع تأم ل و تفک       »و . است

 (1۱1 :1182ادی، سجّ)« .گردد می
 

کویالششبثش- 

 و ناملایم ا   از شاعر آن در که اشعاری. باشد می الشکوی ب   غنایی ادب های جلوه از یکی»      

اگر ای ن ش کایت از مح  وب و معش وق باش د      . کند شکایت می و سراید می وارده های تمحرومیّ

 (1۱۳: 11۳4 دی،محمّ خان) «.عش  و دوستی را نیز به همراه دارد ه واز عاطف یترکی 

 شخص ی و بی انگر  تمام نمای پر ف راز و نش ی     ةشهریار از جمله شاعرانی است که دیوانش آیین      

توان پی  با نگاهی به آثار استاد شهریار مخصوصاً در فهرست دیوانش می .احساسا  و عواطف اوست

 ت عدد و تن وع این است و یافته نمود او مختلف های یال  عناوین در  أی شکایت،برد که ناامیدی، غم، 

 .کند می کنجکاو آن علت به بردن پی برای را خواننده که است یدری به او های شکوالیه در

وع  ، بر پنج ناز منظر موضوع و محتوا و نه لحن را اغل « کویب   الش »صاح  نظران حوزۀ »      

 (۱۱: 1182ی، یاحق )« .دتقسیم می کنن  سیاسی -۱اجتماعی  -4شخصی  -1عرفانی  -1فلسفی  -1

بلک ه ت وأم ب ا زب ان      ،هایی وجود دارد که نه با لح ن ج دی   حال آن که در آثار شهریار گلایه»     

ها  همچنین انواع گلایه .گیرد ها یرار نمی و در یال  هیچ کدام از این تقسیم ،است مطای هآمیز و طنز

ای ن ام ر در    .یک آنه ا ک ار دش واری اس ت    که تفک .اند تنیدهدر شعر ایشان چنان در تار و پود هم 

 (114: 11۳۱نصرالهی، رمضانی، )« .های سیاسی و اجتماعی نمود بیشتری دارد گلایه

 :های شهریار را به این صور  نشان داد توان شکوالیه می    

 الشکویاجتماعیبثش

کند و وجود  گی میود و جامعه ای که در آن زندشاعر به دلیل تطاب  نداشتن جامعه آماری خ»      

بند و ب اری برخ ی از ایش ار و     رهنگی، نادانی، فساد ایتصادی، بیهای اجتماعی، انحطاع ف نابرابری

ا فرص تی یافت ه، جامع ه خ ود را از ای ن منظ ر نق د و        هرج او کند می  غیره از وضع موجود گلایه

 :از جتماعی او ع ارتن د برخی از عناوین شکواییه های ا. بررسی و در برخی از آن گلایه کرده است
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 ،«جاهلی ت  برگشت» ،«ما فرهنگ» ،«بشر جامعه به دانوب پیام» ،«ها طوفان به تخته» ،«شیطان نقش»

 (1۰1: همان)« .کرد اشاره «یتهران و تهران» ،«نیشابور غروب» ،«شکسته سد»

ـفرهنگمـابـرایج ناسـتدتفـیوهال

اشکهستتبهدستوراجنبیاستبرنامه



اسـتنمـودنزیبـاوبــودنزشتمأمور 

اسـتواعصـابسـودنمغیخستنبهراز

( 28 : ج، 1  شهریار،)

های جامعه ، گلایه از برخی یشرهای سیاسی اوست که شهریار، شکوالیههای  دیگر شکوالیهاز »      

« :اس ت  پرداخت ه  تهران های خانه کش شیره وجود از گلایه و نقد به «خرابا »است ایشان در شعر 

 (184: 1181مشرف، )

دوشینهگذشـتمبـهخرابـاتعلـیکـور

ستسیه،خوابگـهغـولوشـیا ینغاری

ــددمودود ــاریکیوبوگن ــیوت ازتنگ



ــأمور  ــاتم ــیملاق ــودمکس ــذوروب مع

ــرجانکــاه ــردلگیــروکــورهازت گــورازت

نورعلینوردگرکهشبشب،همهروزش

(۵۵6: ج، 1  شهریار،)

 ،«اشنق » ،«جهل اهریمن» ،«سیاه بخت و سیاه درخت» :از ندهای سیاسی شهریار ع ارت شکوالیه      

نصرالهی، رمضانی، ) «وطنی سم ولیک» ،«ماهی شیلا » ،«دریا یرق» ،«دار و من ر» ،«غروب غوغای»

11۳۱ :1۰4) 
 

 کویشتصیالششبثش

ت رین دلی ل آن عش   آتش ین و ناک ام        مه م  وهای شهریار شخصی است  بخش اعظم شکواییه     

 :شهریار بود

عاشقانهشکایت-الف 

 ،«دامن ت  ب ه  دس تم » ،«دمساز نی» ،«چرا حا »: ع ارتنداز او عاشقانه های شکوالیه عناوین برخی    

 گ وهر » ،«ناک امی  ه ای  نال ه » ،«ام کش یده  هجران» ،«عاش  گله» ،«شکستن روزه» ،«غروب غوغای»

 .«خاموش گله» ،«فروش

بروایترککهتـرکتـوسـتمگرکـردم



کردمسرمنتوپایدرکهعمرآنازحیف 

(۵  : ج، 1  شهریار،)
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شکایتاززندگی-ب

به دن ال عش  ناکام شهریار، اتفایا  ناگواری که دامنگیر زندگی وی ش د، ت رک تحص یل از    »      

شکی، یطع حقوق ماهانه و فقر مالی، ت عید و آوارگی و فو  پدر و از دست دادن دوستان رشتة پز

از عوام ل   به آشنایانی که شهریار آنها را مأمنی برای فرار از سختی های زندگی انتخاب کرده ب ود 

 (1۰2: 11۳۱نصرالهی و رمضانی، )« .های شخصی اوست ر در سرودن شکوالیهمؤث 

 ...و «جر  کاروان» ،«سیل روزگار» ،«ریجیانتحار تد» :از جمله

خجلشدمزجوانیکهزنـدگانینیسـت

منازدوروزههستیبهجانشـدمبیـیار



بهزندگانـیمنفرصـتجـوانــینیسـت 

خدایشکرکهاینعمـرجـاودانینیسـت

(61 : ج، 1  شهریار،)

پیریازشکایت-ج

و از طرف دیگر فشار ناشی از زندگی و یاد ایّام گیشته و خاطراتش ان،   از یک طرف کهولت سن 

 .روحیّة شاعر را تحت تأثیر یرار داد تا بهانه ای برای سرودن شکوالیه های پیری باشد

جوانیشمعرهکردمکهجویمزندگانیرا

کنـونبابارپیریآرزومندمکـهبرگـردم

بهاریبودوماراهمشبابیوشکرخوابی



نجستمزندگانیراوگـمکـردمجـوانیرا 

ــدگانیرا ــورهراهزن ــالجــوانیک ــهدنب ب

چهغملتداشتیمایگلشبیتونجوانیرا

(6  :همان)

شکایتازجوانی-د

ترین بهانه بهدر اوج جوانی و بعد از ماجرای عش  نافرجام وی    حوادن ناگوار شهریارلاغ      

 :های جوانی اوست برای سرودن شکوالیه

ــدگانیمگلـــ ـــهداردجوانیـاززنـ مــ

دارمهــوایصــحبتیــارانرفتـــهرا



زندگانــــیمایــنازجــــوانیشــــرمنده 

یاریکنایاجـلکـهبـهیـارانرسـانیم

(۵6 :همان)
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نوستالژی

 ی ک  کن د  م ی  ب روز  نویس نده  ی ا  شاعر در که است ناخودآگاه رفتاری یکل  طور به» نوستالژی     

 رو گیشته به خود ذهن در فرد هرگاه هاست انسان میان در که غریزی و ط یعی و عمومی احسا 

 ش ده  نوس تالژی  دچ ار  ،ش ود  س کرآور  حالت با اندوه و غم حالت نوعی دچار آن مرور با و کند

 (11۳: 11۱2 ه،انوش) «.است

 ک رد و  و احس ا  درمان دگی م ی    بوداستاد شهریار به دلیل دوری از زادگاه خویش ناراحت       

وطن و نوستالژی درون  به او شوق جلوۀ زی اترین از یکی توان می را او «سلام بابایه حیدر» ةمنظوم

 .دانست خویش روستای در کودکی

ـــبان ــــ ــ اووگـگگـ ـــچلـ یـوپانـ



انیقیدهقــــــــــوسیـــینمــــــدلنش 

(12:62  مشرو هچی،)

 همیش ه  ک ه  پن دارد  می شده فراموش و تنها دنیا این در را خود «خاموش گلة»شهریار در شعر      

 .ندارد یاری و است غمگین

منازترفراموشگوشهایندرنیستک 



مـنازتـرخـاموشتـونشـینانگوشهوز 

( 8 : ج، 1  ،شهریار)

 ش اعر  عاش    خ اطر  یتس ل   و عافی ت  ک نج  را آن که «سلام بابایه حیدر» منظومة در شهریار»      

 آم دن  از را خود هدف و است کودکی دوران امن ای گوشه به موجود وضع از فرار در که برشمرده

 «.دان د  م ی  دکیک و  خ وش  روزهای دوباره بازگشت آن کنار در آسودن و( حیدربابا) سوی کوه به

 (14: 118۱ ثرو ،)

حس ر  گیش ته    اوهد د می نشان طنازتر امروز آیینه در را خود روزگار دیروز چهره شهریار»      

 .خورد اش را می روزگار کودکی

حیــدربابـــاگلـــدیمســـنییوخلیـــام


ــرده  ــامبیـ ــدایاتـ ــامقوجاغونـ یوخلیـ


 بـورداسـاخلیامبلکـهقـووامعمری
 



 ،بار دیگر در آغوشت بخوابم عمری را دوباره به سر بگیرانیم ،آمدم یادی از تو بکنم حیدر بابا     

 (۱۱ :11۳1 صمدزاده،)« .به راستی که در اینجا ح  با من است از توسن عمر س قتی بگیرم
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مرثیه-3

 و هرثا در لیت به معنی گریستن بر مرده و ذکر نیکویی های اوست و رثالیه یصیده ی ا چکام   »     

ای که ممکن است از بزرگان یوم  مرده .شود عری است که در سوگ مرده سروده میی شطور کل ه ب

 .باشد (ع)و شهر و یا از عزیزان و کسان و خویشاوندان شاعر از پیشوایان دین و المه اطهار

رث ای   -1رث ای تش ریفاتی و رس می     -1: توان به چهار یسمت تقسیم ک رد  این رثا را میبنابر      

 رستگار،) «.رثای میه ی -4  رثای شعرا در باره دوستان و شاعران دیگر -1 خصی و خانوادگی ش

11۱1 :2-1۰1) 

استاد شهریار در رثای خلدآشیان آیت الله العظمی بروجردی  :رثایتشریماتیورسمی-الف

 :گونه سروده است این

ــاززخمــیزدازجــانشــکاری فلــنب

ــاغامان ــهب ــانزدب ــیچن ـــتخیان ـ

کــهرفــتآیــتاربروجــردیازدســت



هــایشــیعه،جگــرســوزوکــاریبــهدل 

ــاری ــربه ـــداب ــتش ــمانامّ ــهچش ک

خـــدایاخــبرهـمبـهایـنناگـــواری

(  6: ،ج 1  شهریار،)

ار ه ا ب ه ش م    ثرت رین، پر احسا  ترین ن وع مرثی ه  از مو» :رثایشتصیوخانوادگی -ب        

ه ا   ترین ای ن ن وع مرثی ه    از یدیمی. رود که شاعر ازصفا و اخلاا و سوخته دلی سرشار است می

توان از رثای فردوسی بر مرگ فرزندش، رثای خایانی به فرزندش و در مورد ش هریار نی ز، ای    می

ن که در سوگ از دست دادن عزیزا شود اغ همسر، به یاد همسر را شامل میوای مادرم، جان مادر، د

 (1۳۳: 1182بهادری، )« .خود از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، همسر سروده است

«جانمادر»

تسـتگـرمآغـوشهمهمنبهشتمادر،

گربردهمرگشتصتویادتنبردهاست



تســتنــرمبــالینبــههنــوزســرمگــویی 

ایهمیشهکـهیـادتنمـردهاسـتتوزنده

(  1: جهمان،)

«یادهمسر»غیلبه

هنوزاستوآبآتشهمانشمعهمانشبراقتوکبـاباسـتهنـوزـدلمازداغف
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 هـاشـببالینجیتوشمعدگرمنیستبه

 

بهکتاباستهنوزمباتووچشممنگوش

(  1 : جهمان،)

در اش عار   . از یدیم ترین انواع رثالیه اس ت  :اعراندیگررثایشعرادربارةدوستانوش -ج      

میرد، داغ ح ی ، از  می شهریار، داغ نور آذر، به یاد پروین اعتصامی، مرگ شهیار، غروب یمر، ص ا

 .ها هستند آن نمونه

سنتورشـدیتـیمبـهداغحبیـبخـویش

افسوسازحبیبکهمردوبهخـاکبـرد



خـویشبیمارشـدترانـهبـهمـرگ بیـب 

هایدلکشوذوقعجیـبخـویشآنپنجه

(26 :همان)

و ( ع)و حض ر  عل ی   ( ا)معصومین، مرثیه های پیام ر اکرمة در مراثی الم :رثایمذهبی-د

رث ای  »، «حماس ه حس ینی  »، «ک اروان ک ربلا  »ش عر  . نس ت به سایرین بیشتر اس ت ( ع)امام حسین

 ...و« رییهحضر  

(ع)محرشمآمدونوکرددردوداغحسـین

اگرچراغحسینیبهخیمهشدخامـــوش



(ع)گریستابرخیانهمبهباغوداغحسین 

(ع)منـوّراستمساجدبهچلدـراغحسـین

( 1 :همان)

اتو نیّ-۵

اش عار ش ور انگی ز او ت ا      ؛زی را  ،ال اخیر ایران اس ت ترین شاعر در یکصد س شهریار مح وب      

 . های کشورمان نفوذ کرده استا در دل کشور و نیز تا بیرون مرزهترین روستادور

دید ک ه   فکر بلند شهریار هرگز در مرزهای امروزین جا نگرفته است، و همواره ایران را آنچنان می     

شهریار تا زنده بود، عش  ایران را به سرداش ت و از   .گویی هیچ زخمه به جای ایران فرو نیامده است

به م رور ش کوه    و با تناخرذکر سرافرازی های ایران و تاریخ پرشکوه آن همیشه در شعف و شور بود 

 .پرداخت های ایران می دوران زرّین گیشته
مســـلمباشـــدایـــرانرادرآفـــاق
همــهمهــرومحبّــتبــودوتــاری 
ــ ــمســروج ــیهنه ــاسم ــیدرپ انول



بـــــهفرهنـــگوتمـــدّنپیشـــوایی 
ــو ــدیندعـ ــدبـ ــودانـ ــوایینکـ یگـ

بــــهکــــفداردنــــژادآریــــایی
(6۵3:همان)
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ه به زاد عش  و علایة بی پایان شاعر به میهن خود نمودی آشکار در اشعارش است او با توجّ      

 .بخشید اشعارش تجسّم می  یه در  ب و بوم خود عش  و علایه خود به ایران را

ــال ــودس ــاب ــرودنی ــاپیش ــعلم ــامش ه

عدلکسریچههماییاستهمایونسایه



ـیچشمدنیاهمهرو  بـهچـراغمـابـودیش

کهنهدرصـحن تـاری چنـینسـیمابـود

(۵۵ :همان)

ــاقکســریهســت ــاناســت  ــاجه ت



ــورش  ــامکــ ــینــ ــادنمــ رودازیــ

(همان)

کند از نظ ر   زنده می ها و اسطورهخفتة خود را در وجود یهرمانان  شاعر، آرزوها و امیال فرو»       

« . پردازن د  ر ع والم بیرون ی و درون ی جامع ه م ی     ها به تث یت مف اهیم موج ود د   شهریار، اسطوره

 (11: 1188 س کدل،)
 

اشعارانتقادیو نیآمیی -2

 افش ای  ط رز  و سیاسی انتقادی، اجتماعی، تند مفاهیم بیان خاا ادب، شیوه در اصطلاح طنز»     

 ب ه  آنه ا  از زدن دم اس ت ک ه   جامعه یا فرد های رسمی بی و فساد از ناشی آمیز تنفر و تلخ حقای 

 (2 :1181اندوهجردی، یهزادب) «.باشد مُتَحیر ممنوع و جدی، صور  به یا یعادّ صور 

ای از طن ز   ش هریار ب ه هم ه گون ه ص ور اندیش ه       هایدر بررسی مجموعه طنز : نیشهریار

افی و گاهی خر ،خانوادگی، ادبی، میه ی ،سیاسی، تربیتی ،طنز های شهریار اجتماعی .خوریم برمی

ش عری اوس ت    مه مّ  سیاسی شهریار یکی از ایس ام  -طنز اجتماعی .های لطیف و شیرین استپند

طن ز   ةشهریار مانند بسیاری دیگر از طنز سرایان امروز ستم های رفته بر ایران و مردمش را در جام

 .انتقادی به زیر سوال برده و در عین حال دردش را نیز گفته است

ونـازنیننغیقا یمانازکانداماستو

پرورنـد،ثعبـاناندرآستینخرقـهـقا ی

جمـع یاترحمتجملقا یمارابودآ



هـیناستفرققا یانبابسیراماقا ی 

ــی ــاقا  ــارام ــدبی  ــدی ــتینبیای آس

ــیان اجمعــینعلــیهمارلعنــتایقا 

(3 6: ج، 1  شهریار،)
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، ط ع ی ش وخ و ب یل گ و داش ت و      ه ا  ل شداید و م رار  ها و تحمّ یار با همه تلخ کامیشهر    

ش مگیری در ای ن زمین ه نی ز پی دا      پرداخت و توفی   چ  ید برای تفنن به طنز گویی میی شاگهگاه

با این حال بر اثر نامداری در عش ، داشتن زندگی پریش ان و نابس امان، کمت ر ب ه طن ز و      . کرد می

 . اش بسیار کم است ر طنز آمیز او نس ت به اشعار جدّیکرد به طوری که اشعا شوخی تمایل می

طنز ادبی در دیوان شهریار نس ت به طنز سیاسی و اجتماعی کمت ر و از طن ز م یه ی    » :بی نیاد      

توان در محدوده مس اللی از ی ی ل توص یف خل   و      موضوع طنزهای ادبی شهریار را می. بیشتر است

توصیف استخر الل گلی ت ریز، انتقاد از ... خوی دوستان خود از جمله فریدون مشیری وخان مفتون و 

 (14۱: 118۳بایریان، )« ...رون  شدن بازار شعر و ادب از همکاری ایشان و  ان مدیحه سرا و بیشاعر
ــول ــنپ شــعرگشــتهاســتصــورتی

ــی ــاوهمـ ــمیـ ــعردرحکـ ــدشـ داننـ


ــکول  ــداکشــ ــاعرگــ ــفشــ درکــ
ــی ــدنم ــاوهش ــونی ــمچ ــدحک خواهن

(618: همان،ج)


مماخره-1

انی و دشود که شاعر در مرات  فضل و کمال و سخن  اطلاق می یدر اصطلاح به اشعار»            

 و ل و ط ع، عز  نفس، ش جاعت، س خاو  و امث ال آن   غتخل ص حمیده و ملکا  فاضله از حی  

  و کمال خ ویش س روده   سافتخارا  حقویی و خانوادگی و به طور خلاصه در شرف و ن احیاناً

 (18۱: 1124 ن،ؤتمم)« .است

بیند و به ستایش سخنوری و شور و  شاعر شعر خود را از لحاظ مختلف برتر می ه،در مفاخر       

  .نماید برتر می و اظهار فضل و بیند شاعری و برتری سخن خود بر همنوعان می

اهنوزتخـّش غـرایخمیدیشهریار،امّ



بشکسـتههایدلدیوارةبااستبندیستون 

( 32: ج، 1  شهریار،)

 .توان چنین نشان داد باشد می رسد و بسیار متن وع می مفاخرا  شهریار به بیش از چند صد بیت می    

 و موس یقی  ب ا  آشنایی به مفاخره(ب   زی ا مفاخره به خط ( الف  :ا  هنریمفاخره به خصوصیّ -1

 سرایی غزل باره رد او های مفاخره و شهریار شاعری های مفاخره( ج تار سه
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 ب ه مف اخره   -۱  سادگی ش عر  بهمفاخره  -4شهر    بهمفاخره  -1  پادشاهی عش  بهمفاخره  -1

 مفاخره به شاگردی حافظ و سعدی -۱  الهام شاعری بهمفاخره  -2  ط ع شاعری

رای شمارش هنرهای مفاخره از نظر شهریار به مشابه یک صنعت ادبی است که شاعران از آن ب     

ت خ ود را ب ا ش هریار ک ه ش عر      با استفاده از صنعت تجرید شخصیّشهریار  .کنند د استفاده میخو

خود را در کن ار مخاط   ی رار داده و ب ا اس تفاده از تم ام        ،گوید یکی ندانسته و با این جدایی می

ا  ه ای ش هریار در غزلیّ     بیشتر مفاخره .پرداخته است خود امکانا  زبانی و ادبی به تحسین شعر

 .باشد ص میفارسی و به خصوا در بیت تخل 
قــنادی ـو یمگـرپارهشکرایراداخشیرینولبستنشیرین،وخّشیرینشیرینقلم

(  3:همان)

دسـتبـهدسـتراتونغرغیلخوبرویانبرندکهخواهیدگرازبتتچه!اشهریار

(36 :همان)

شهریاراتوبـهشمشـیرقلـمدرهمـهآفـاق



بهخدا،م لندلینیستکهتستیرنکـردی

(۵ 3:همان)

بهشهرعشـقمـنمشـهریاروچـونحـاف 



منمکـهشـهرهشـهرمبـهعشـقورزیـدن

( 1 :همان)
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 نتیجهگیری

 س روده ه ا را   بریم که وی از روی صدق و تجرب ه ع اطفی آن   پی میشاعر بر دیوان  صبا تفحّ    

از آغ از  های اوست ک ه   از همه شهر  دارد بدون تردید غزلاز اشعار شهریار آنچه که بیش . است

شهریار یک شاعر غنایی به همین س   ها جاری و ساری بوده است و  شاعری شهریار بر سر زبان

درد و اندوه و عواطف و انفع ا   خ ویش را ب ه    ، مهر ،رود او شاعری است که عش  به شمار می

ا  او از دیگر غزلیّ   .ها عش  ناکام او بوده است   این غزلکند و محر ک و مس ّ میزبان شعر بیان 

نی  به سوی عش    ه از عش  جسماه پل که او پل توان به غزلیّا  عرفانی او اشاره نمود از آنجایی  می

 ی ش، پ ا یش   رسد که یاب ل وص ف نیس ت، و از هرگون ه آ     دارد، به مقامی می روحانی گام برمی

 .اش بسیار با ست رفانی او به مانند اشعار عاشقانهبسامد اشعار ع. یابد می

، ه ای سیاس ی، اجتم اعی    ین ه ها و ش کایا  مختل ف او در زم   گلایه از دیگر اشعار شهریار،       

های او در زمینه اجتماعی و  بسامد بیشتری است مخصوصاً گلایه که دارای ،شخصی، فلسفی است

؛ ول ی  اش بسیار کم است نزآمیز شهریار نس ت به اشعار جدّیاشعار ط. سیاسی بیشتر از بقیه هست

ت وان ب ه    می به ترتی  .باشد یطنز او که پر بسامدتر از بقیه ماز ایسام گو داشت  ط عی شوخ و بیله

او اش اره   میه ی و خراف ی، و در آخ ر طنزه ای پن دآموز     ،یادب ،اجتماعی تربیتی –مسالل سیاسی

استاد شهریار در نوستالژی از حسر  و عواطف خود و حسر   گیشتن ایّام جوانی و آمدن . نمود

. زی اد اس ت  « حی دربابا » م ه گوید بسامد نوستالژی نیز در اشعار او از جمل ه منظو  سخن میپیری، 

 .نماید م میر و تأل که اظهار تأث  همچنین تعداد و تنوع مراثی در مورد خاطرا  دوستانش است،

طوری ک ه کمت ر ش عری از ش هریار     ه مفاخره از دیگر اشعار اوست که بسامد بیشتری دارد ب      

بارۀ عش   ب ه وط ن و وط ن      اشعار وطنی او در. سراغ داریم که در آن دست به مفاخره نزده باشد

عش  به فرهنگ و تاریخ ایران، نمادهای ایران ی، ش اعران ای ران در اش عار او     . زند ستی موج میدو

 .نمود بیشتری دارد
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